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قلمرو

۹٠ دقیقــه بــازی ایــران و ولــز بــا نتیجــه صفر - صفر بــه پایان رســید و کار به بــازی در وقت 
اضافه کشــید. تقریبا ناامید از �بت هیچ گلی در این دیدار به ســمت اتاقم رفتم. داشــتم 
بــه ایــن فکــر می کــردم ای کاش گل هایی که به تیــرک دروازه اصابت کــرد در دروازه جا خوش 

گهــان صــدای فریاد همســایه ها توجهــم را جلب کــرد؛ با خود  می کــرد کــه نا
کــی از موفقیت برای تیــم فوتبال ایران  اندیشــیدم یعنــی چــه اتفاقــی افتاد کــه صدا ها حا
اســت. هرچــه فکــر کردم، بی نتیجه بود. گمــان می کردم �بت گل در وقــت اضافه زمانی که 
در بازی هیچ گلی �بت نشــده، غیرممکن باشــد اما دلیل دیگری هم برای کســب موفقیت 

پیدا نمی کردم.
ج شــدم و به تابلوی بالا صفحه نگاه کردم، ۹۹:٠1 نتیجه بازی  ســر آخر شــتابان از اتاق خار
ایــران یــک ولــز صفر. باورش هم ســخت بود به حدی که به چشــمان خودم شــک کردم. از 
خوشحالی نمی توانستم چشم از تلویزیون بردارم، همان طور که خیره به صفحه نمایشگر 
تلویزیون بودم، صحنه عجیب و غیرممکن دیگری در حال به وقوع پیوســتن بود، درســت 
خ نداده  در لحظه 1٠٠:3۵ اتفاقی بی سابقه افتاد که پیشتر در هیچ رقابتی در ادوار فوتبال ر
بود. گل دوم برای ایران توسط رامین رضاییان در دروازه حریف نشست، چطور ممکن بود؟ 
این بار خودم جواب ســوالم را دادم، فوتبال نیز مانند زندگی اســت در فوتبال نیز از همان 
لحظــه ای کــه تلاش می کنید و به توانایی های خود اعتقاد دارید همه چیز ممکن می شــود. 
همــه اتفاقــات طبیعــی و عجیــب و غیرقابــل باورتریــن اتفاقات �بت می شــود، حتی �بت 

دیرهنگام ترین گل تاریخ ادوار جام جهانی فوتبال.

من توی نیمه  پر لیوان رو دیدن افراط می کنم. نه این که زندگی ام لبریز از عیش 
باشه و ایام به کامم باشه. نه. منم مثل هفت هشت میلیارد آدم دیگه  روی 
کره  زمین، هفت هشــت میلیون چاه ســر راهمه و هفت هشت هزار چاه هم 
کنارشــونه که چون همیشــه چشــمم به نیمه پر لیوانه، نمی بینم شون و دم 
بــه دقیقــه توی چاله هــا می افتم و از اون جایی که ســعی می کنم از کف چاله 
هم شــاد و شــنگول و ســر به هوا راهم رو ادامه بدم، طولی نمی کشه که با کله 
توی چاه می افتم. حالا هم از ته چاه دارم اینا رو می نویسم و فکر می کنم این 
سبک زندگی از کجا آب می خوره؟ حقیقتا این خوشبینی بنده  حقیر، محصول 
مشــاهده  روزافزون کلی� های انگیزشــیه. همونا که می گن:) زشــتیای دنیا 
زاییده  ذهن ماســت و هرچی هســت قشنگیه و وای نگاه کن توفان امروز چه 
مطبوعه و هوای آلوده چه دلپذیر!( کاش سه دونگ حواسم رو به نیمه خالی 
هم بدم؛ وگرنه لیوانم چنان چپه می شه و تموم آب روی زمین می ریزه که یک 

ک می شم. روز بالاخره تشنه لب هلا

برایم پیامکی آمد که 100 میلیون به حسابم واریز شده؛ یک بار نه بلکه دوبار 
چشــم هایم را باز و بســته کردم، نه یک میلیون بود و نه 10 میلیون، خود 

100 میلیــون بــود. اطرافم را نگاهی کردم، از چشــم هایم تعجب 
می بارید و روی صورتم لبخند ریزی نقش بسته بود که کم کم 

ک شــدن بود؛ نه این که دیدن این پیام بد باشــد  در حال پا
امــا ارقامش به حــال و احوال من نمی خورد و ربط و رابطی 

نداشــت. در همان هنگام که به گوشــی ام خیره شــده بودم 
در گــوی چرخــان ذهنــم با خود حدس و گمــان می زدم که این 

پول می تواند برای چه و برای که باشد. شاید پول عمل جراحی 
باشــد که به هزار زور و زحمت تامین شــده، شاید هم بخشی از 
هزینه تعمیرات خانه ای باشــد که بر ا�ر زلزله به آوارگی رســیده؛ 

ج مراســم عروســی باشــد، از آن هزینه هایی که  بلکه هم هزینه مخار
خاطراتــش تــا ابــد ماندنی ا ســت. در همین  حال داشــتم تصور می کردم 

کــه حــال آن بنده خدایــی که پــول را انتقال می داده، چگونه بوده  اســت، خوشــحال و 
سرمست بوده یا غمگین و بغ� آلود، دست هایش می لرزید یا بادی در غبغب 
داشته. ذهن آدمی که محدودیت ندارد، حال و احوال آن  کسی که پول قرار 
بوده به حسابش برود هم در تصوراتم نگارش می کردم، امید که مستأصل 

و درمانده نباشد، چه بسا مدهوش و هیجان زده است. 
بــازی حــدس و گمانــم تمام نشــده بود کــه عصر همان روز از طــرف بانک و 
صاحب پول تماس گرفتند، قرارمان شــد برای فردا، با پررویی تمام مناســبت 
انتقــال پــول را پرســیدم، بــرای مراســم تدفیــن پســرش بــود... . آری، از آن 

هزینه هایی که خاطراتش تا ابد ماندنی  است... .

تا حالا شده از اونور پشت بوم بیفتین؟
احتمالا بعد از شنیدن این حرف خندتون بگیره 
گه افتاده بودم که الان کنار  و با خودتون بگین ا

حضرت عزرائیل این متن رو می خوندم!
اما خب هر کاری یه پشت بومه و این ماییم که 
یــا از اینورش میفتیم یا از اونور انگار یه مرغیم 
گه از پشــت بوم بپره قراره پرواز  که فکر می کنه ا
کنه و بعد سقوط می کنیم و سرمون مستقیم 
می خوره به ســنگحتی وقتی ســر سفره دست 
کــی  تقدیــر کاری می کنــه خوشــمزه ترین خورا
بهمون برسه تا ته ظرف رو نون نکشیم دلمون 

آروم نمی شه.
گه کســی بگه هیچ وقت  راســتش فکر می کنم ا

احتمــالا تــوی زندگیــش افــراط نکــرده، 
داره تــوی دروغ گفتن 

افراط می کنه.از اتفاق های جزئی 
زندگی روزمره بگیر تا حرف زدن و بحث کردن هر 
کدومشون یه جاییه که راحت بتونیم خودمون 
رو تــوی دام افراطی گری بندازیم و احتمالا هم 
در خیلــی مواقع حتی متوجه نشــیم و با حس 
خفــن بــودن بــه خونــه برگردیم.به خصــوص 
امــان از روزی کــه این افراط بــرای انجام دادن 
یــه کار خــوب باشــه. مثل وقتی کــه دکتر میگه 
پرتقــال بخور برای ســلامتی خوبــه و اون وقته 
کــه یــه کاری می کنیم تا یک ســال بعد به خاطر 
ح ممنوعیت  کمبــود پرتقــال در مملکــت طــر
فــروش پرتقال به مــا رو تصویب کنن. این جور 
وقتــا دیگه نه تنها خودمون متوجه نمی شــیم 
که داریم چه می کنیم حتی گاهی تشــویق هم 
می شیم و وقتی به خودمون میایم، پشت بوم 
یه ســاختمون سه چهار طبقه که هیچی، 
ج بلند  می بینیــم از اونور یه بر

افتادیم .
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تــوی زندگیــش افــراط نکــرده، 
داره تــوی دروغ گفتن 

که داریم چه می کنیم حتی گاهی تشــویق هم 
می شیم و وقتی به خودمون میایم، پشت بوم 
یه ســاختمون سه چهار طبقه که هیچی، 
ج بلند  می بینیــم از اونور یه بر

افتادیم .

پیامک صد میلیونی 
 میلیون به حسابم واریز شده؛ یک بار نه بلکه دوبار 

چشــم هایم را باز و بســته کردم، نه یک میلیون بود و نه 10 میلیون، خود 
 میلیــون بــود. اطرافم را نگاهی کردم، از چشــم هایم تعجب 

می بارید و روی صورتم لبخند ریزی نقش بسته بود که کم کم 
ک شــدن بود؛ نه این که دیدن این پیام بد باشــد  در حال پا
امــا ارقامش به حــال و احوال من نمی خورد و ربط و رابطی 

نداشــت. در همان هنگام که به گوشــی ام خیره شــده بودم 
در گــوی چرخــان ذهنــم با خود حدس و گمــان می زدم که این 

پول می تواند برای چه و برای که باشد. شاید پول عمل جراحی 
باشــد که به هزار زور و زحمت تامین شــده، شاید هم بخشی از 
هزینه تعمیرات خانه ای باشــد که بر ا�ر زلزله به آوارگی رســیده؛ 

ج مراســم عروســی باشــد، از آن هزینه هایی که  بلکه هم هزینه مخار
خاطراتــش تــا ابــد ماندنی ا ســت. در همین  حال داشــتم تصور می کردم 

کــه حــال آن بنده خدایــی که پــول را انتقال می داده، چگونه بوده  اســت، خوشــحال و 
سرمست بوده یا غمگین و بغ� آلود، دست هایش می لرزید یا بادی در غبغب 
داشته. ذهن آدمی که محدودیت ندارد، حال و احوال آن  کسی که پول قرار 
بوده به حسابش برود هم در تصوراتم نگارش می کردم، امید که مستأصل 

و درمانده نباشد، چه بسا مدهوش و هیجان زده است. 
بــازی حــدس و گمانــم تمام نشــده بود کــه عصر همان روز از طــرف بانک و 
صاحب پول تماس گرفتند، قرارمان شــد برای فردا، با پررویی تمام مناســبت 
انتقــال پــول را پرســیدم، بــرای مراســم تدفیــن پســرش بــود... . آری، از آن 

هزینه هایی که خاطراتش تا ابد ماندنی  است... .
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